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  چكيده
اي بسيار بديهي و كيلد معنايي در متون عرفاني است            عشق يا محبت، نشانه   

 به اين   شناختي متون عرفاني بايد     شناختي و نشانه    و در هرگونه تحليل روان    
  .واژه كه نسبت انساني و الهي دارد توجه كرد

 عـشق در طـرح تقريبـاً منـسجم و           ةدر تاريخ عرفان و تـصوف اسـلامي، واژ        
در سراسـر ايـن   . اي سير و تطور متعالي و رو به كمال داشته است   يافته نظام

شناختي و فلسفي ماهيت عشق  تحول و تطور، ما شاهد تبيين و تشريح روان
ــي صــوفيه و سرشــار از   هــستيم كــه  ــر شــهود و مكاشــفات درون مبتنــي ب

مـا در ايـن     . هاي غني و احساسات و عواطف شورانگيز عرفاني اسـت           انديشه
» عطـف الألـف المـألوف علـي الـلام المعطـوف           «مقال، ضمن معرفي كتـاب      

اي تقريباً    ـ كه نخستين اثر مستقل و رساله      ) ق. ه 391.ف(ابوالحسن ديلمي   
شـناختي و فلـسفي        تـاريخي و تجزيـه و تحليـل روان         مفصل در بـاب سـير     

در عرفان و تصوف اسلامي است ـ از تأثير اين كتاب بر آثار بعـد از   » عشق«
» عبهر العاشـقين  «و  ) ق. ه 520.ف(احمد غزالي   » سوانح العشاقِ «خود نظير   

  .نيز سخن خواهيم گفت) ق. ه606.ف(روزبهان بقلي شيرازي 

  .يلمي، روزبهان، عشق، محبتاحمد غزالي، د :ها كليدواژه
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  قدمهم. 1

عرفاي اسلام در باب سرشت و ماهيت عشق و محبت، تأملات عميق داشته و به ابـراز نظـرات              
اند كه همگي حاكي از اهميت شايان توجه مقام عشق در تعـاليم         گوناگون در اين زمينه پرداخته    

هـاي    كـه صـوفيه در تحليـل      مفـاهيم، مـضامين و اصـطلاحاتي        . هاي عرفاني آنان اسـت      و آموزه 
انـد در ادب صـوفيه، چنـان گـسترش            دست داده  شناختيِ خود از عشقِ متعالي و حقيقي به         روان

يافته است كه پس از اندك زماني، منجر به تأليفاتي مستقل در بـاب عـشق شـده و هـر نـسلي                       
را بدان  وري از تجارب و گفتارهاي اسلاف خود در باب عشق، نكات ظريف و پرشوري                 ضمن بهره 

  .افزوده است
 اصليِ ةماي هايي كه در ادبيات صوفيه در باب عشق مطرح شده است، بن              طول و تفصيل   ةبا هم 

گيـرد و هـدفش     انسان و خـدا شـكل مـي       ةعشقِ متعالي و حالات مربوط بدان، حولِ محور رابط        
در تقابـل  چنين عشقي كه در عالم عرفان      . دادن راه سعادت حقيقي و رسيدن به خدا است         نشان

 رواني است كـه حـدوث آن        ةيك پديد « پورنامداريان   ةگفت انديش است به    شديد با عقلِ مصلحت   
 ـ         ةموكول به شهود زيبايي و جلو      پورنامـداريان،  (»  روانـي اسـت   ة جمالِ حـق در طـي يـك حادث

شـناختيِ    هـاي روان     رواني است كه موجب غنـايِ تحليـل        ة در حقيقت همين حادث    .)23: 1374
همـه ممكـن اسـت مراتـب و مراحـل عـشق براسـاس تجـارب                   با اين . شق شده است  صوفيه از ع  

بنـدي و    عرفانيِ خود، به طبقـه ةگوناگون عرفا متعدد و ناهمگون باشد و هر عارفي براساس تجرب         
هـايِ ديگـران متفـاوت باشـد؛ لـيكن ايـن              هـا و تحليـل      بنـدي   تقسيماتي بپردازد كه بـا تقـسيم      

ن هيچ نوع تغييري در سيرِ طبيعـي و اسـتمرار مفهـوم حقيقـي             ها و تقيسمات گوناگو     ناهمگوني
  .كند  انسان و خداست، ايجاد نميةعشق در تجاربِ عرفاني صوفيه كه مبتني بر رابط

ه  ةدانيم عشقِ حقيقي به معشوقِ حقيقي، در ادبيات صوفيه، بارها به رابع كه مي   همچنان  عدويـ
گفتارهايِ شورانگيز او در باب عـشق و  . ه است مشهور بصره نسبت داده شد ةعارف) ق. ه 185. ف(

رابعـه در گفتارهـاي خـود بـين دو نـوع      . محبت حق، ناشي از تجارب ژرف و غنيِ عرفاني اوست      
داند  او عشق حقيقي را عشقي مي     . عشق حقيقي و عشق مجازي يا طبيعي تمايز قايل شده است          

ديـدار  نها به معشوق ازلي و       باشد و ت   كه در آن انسان از توجه به هرچيز ديگري غير از خدا فارغ            
  :او بينديشد

پرستم در دوزخم بـسوز، و اگـر بـه اميـد         و گفتي خداوندا اگر تو را از بيم دوزخ مي         
پرسـتم، جمـال بـاقي     پرستم بر من حرام گردان و اگر براي تو، تو را مـي              بهشت مي 
  ).86: 1379عطار، (دريغ مدار 
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ق فرق نهاده است؛ عـشقي كـه در طلـبِ بهـشت و بـه                رابعه با چنين گفتاري بين دو نوع عش       
انديـشد و عاشـق را        مصلحت شخص عاشق است و عشقي كه تنها به معشوقِ ازلي و ديدار او مي              

هاي نخستين، نظير شقيق      متعاقباً صوفيان دوره  . كند  انديشي به دور مي     از خودخواهي و مصلحت   
و ) ق. ه261 يـا    234 .ف(يـد بـسطامي     ، بايز )ق. ه 287 .ف(، سمنون محب    )ق. ه 194 .ف(بلخي  

انـديش و     تبع رابعه، ايـن عـشق دوگانـه، يعنـي عـشق مـصلحت              به) ق. ه 309 .ف(منصور حلاج   
شناختي و با تفصيل  هاي روان   بندي  خودپسندانه و عشق حقيقي و متعالي را با تقسيمات و طبقه          

  ).25: 1374پور نامداريان، . ك.ر(اند  هرچه بيشتري تشريح كرده
 نخستين رسـاله و اثـر مـستقل و تقريبـاً مفـصلي كـه از لحـاظ سـير تـاريخي و تجزيـه و                   اما

عطف الألـف   شناختيِ عشق در عرفان و تصوف اسلامي تأليف يافته است، كتاب              هاي روان   تحليل
   مشرب و پيـرو ابـن    دانشمند صوفي) ق. ه391 .ف( ابوالحسن ديلمي   المألوف علي اللامِ المعطوف

  .است) ق. ه370 .ف(خفيف شيرازي 

  عطف الألف المألوفمحتواي كتاب . 2

عطـف الألـف المـألوف علـي الـلام      اطلاعات ما از اوضاع و احوال خاصي كه بـه تـأليف كتـاب           
. بـرد  توان به هدف اصـلي از تـدوين آن پـي         آساني مي    منجر شده، اندك است؛ ليكن به      المعطوف

هاي مذهبي و عقيـدتي مثـل         ش جريان كرد كه كشمك    ابوالحسن ديلمي در روزگاري زندگي مي     
هاي بزرگ پر شـور عرفـاني    معتزله، اشاعره، حنبليان و اسماعيليه بسيار بود و برخي از شخصيت          

ها و افكار خود در بابِ عشق زير فشار شديد عام             نظير منصور حلاج، به سبب بيان صريح انديشه       
شود، هدف اين كتـاب تبيـين    ط ميهاي ديلمي استنبا كه از مطاويِ گزارش  چنان. و خاص بودند  

مفهوم عشق و نيز انتقالِ معارف اصلي و علميِ موجه در باب عـشق اسـت، كـه تـا قـرن چهـارم               
در . شـد  طور نامشخص و نـامنظم مطـرح مـي    لف در محافل علمي و عرفاني به      ٔيعني تا روزگار مو   

لبـاً از علـوم و      حقيقت، كتاب ديلمي نخستين كتاب مستند و مستدل در باب عشق است كـه غا              
لـف، بيـشتر منـابع و آراء و         ٔمعارف و تعليمات اسـتادان و علمـاي پيـشين برگرفتـه شـده و مـو                

جـا گذاشـته    اي يك ميراث عميـق فرهنگـي بـه    هاي مختلف را ذكر كرده و با چنين شيوه        نظريه
ي معارف  در اينجا به محور اصل    . رود  است كه از سطح هرگونه آراء و ابراز نظرهاي فردي فراتر مي           

  . شود كتاب اشاره مي
شود كه در شرح       كتاب يادآور مي   ةاو در مقدم  . ديلمي كتاب را به زبان عربي تأليف كرده است        

و تحليل موضوعِ عشق از آراء فقها، متكلمان، فيلسوفان و متصوفه به تفصيل استفاده كرده است                
  .تفصيل تشريح كند آن را بهتا وجه اشتقاق، معني و مبدأ عشق و نيز ماهيت الهي و انسانيِ 
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لـف در بـاب اول، از تبويـب    ٔمـو . كتاب شامل بيست و چهار باب در پنجاه و هشت فصل اسـت  
كتاب صحبت كرده و در باب دوم از جواز و عدم جوازِ اطلاق عشق به خدا سخن گفته و ديـدگاه   

 شـيخ خـود ابـن    مشايخِ صوفيه نظير بايزيد بسطامي، جنيد بغدادي و منصور حلاج و نيز ديدگاه 
 حسن و فضيلت    ةاو در باب سوم و چهارم دربار      . خفيف شيرازي را در اين زمينه بيان كرده است        

 آن مطـرح    ةهاي صوفيه و اهل ادب را دربـار          محبت و ديدگاه   ةآن سخن گفته و وجه اشتقاقِ واژ      
 و حالات   ديلمي در باب پنجم، مبدأ و منشأ عشق و محبت را در وجود انسان تشريح              . كرده است 

كنـد و بـراي شـرح و          و رفتارهاي روحي و رواني انسان را در رابطه با عشق و محبت وصـف مـي                
او ايـن   . بـرد   هاي اطبا، متكلمان، صوفيه و منجمان نيز بهره مي          بسط ديدگاه خود از آرا و ديدگاه      

 نخستين چيزي كـه خـدا     «: كند  آغاز مي ) Empedocles(باب را با اين سخن فلسفي انباذقلس        
: 1962ديلمـي،  (» هاي هستي را نيز از آن خلق كـرد     خلق كرد، محبت و غلبه بود و ديگر پديده        

 ديلمي بر آن است كه از بين صوفيه سخن و ديدگاه منصور حلاج در مورد محبت با سخن                   .)25
 حلاج در بـين صـوفيه بـيش از همـه بـه          ةفيلسوف يوناني همساني و شباهت زيادي دارد و گفت        

  .استفلسفه نزديك 
هاي حكماي يونان باستان بوده و        تأثير ديدگاه  البته ديلمي خود نيز در باب ماهيت عشق تحت        

 را در باب عشق به عين بازگو كرده و براساس تجارب شخـصي خـود از     )Plato(ديدگاه افلاطون   
 : عشق و محبت تفاسير و تعابير بسيار متعالي و روحاني به دست داده است

كرة، ثمُ قَسمها بينَ الخلائـقِ      الة كهيئة   جملااللهَ تَعالي خلََقَ الاَرواح     انَّ  : قال افلاطون 
         هن خلَقم ن شاَءدنِ منـه        . كُلَّها، و اَسكَنَ منها في بااللهُ ع ي : قال صاحب الكتـابِ رضـ

: قـال بعـضُهم   . إنما هي تجاذب بعضها إلـي بعـضٍ       . فَعلي هذا يجِب أنَ تَكونَ المحبة     
دنينِ فـاذا               خلََ قَ االلهُ تَعالي روح المتحَابينِ روحاً واحداً فَشقََّهما بِنصفَينِ و اَسكَنهما بـ

و . و سمي الشوقُ شوقاً لحنينِ الشّقِّ إلي شـقِّه      . انشَقَّ الشخَصانِ حنَّ الشَّقُّ إلي الشَّقِّ     
  ).40: همان(يقة المحبة لاتَصح الاّ الله تَعالي علي الحق: قال أفلاطون

 هـا را بـين خلايـق        خدا ارواح را به شكل مدور و كره آفريد، سـپس آن           : افلاطون گفت «يعني  
روي  از ايـن : گفت] ديلمي[صاحب كتاب . خواست تعبيه نمود  تقسيم كرد و در كالبد هركس كه        

 ـ بعضي ديگـر گفتـه  . محبت واجب آيد، همانا محبت، تمايل بعضي ارواح به بعضي ديگر است         : دان
را به صورت روحي واحد آفريـد و آن را دو نيمـه كـرد و هـر     ) دوستداران(خداوند روح متحابين   

 و شـوق را  ن از هم جـدا شـوند مـشتاق هـم گردنـد            نيمه را در تني تعبيه كرد، پس هرگاه دو ت         
محبت در حقيقـت جـز خـداي    : افلاطون گفت. ها به هم، شوق ناميدند خاطر اين اشتياقِ نيمه   به

  .»را راست نيايدتعالي 
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هاي ششم، هفتم، هشتم، نهـم و دهـم بـه تعريـف و توصـيف ماهيـت عـشق و                  ديلمي در باب  
هـايِ    هاي مختلف مردم در اين زمينه، اقوال و ديـدگاه           پردازد و ضمن بازگويي ديدگاه      محبت مي 

صـفت  او فصل سومِ باب نهم را به اقوال صـوفيه در مـورد              . كند  نكوهندگانِ عشق را نيز بيان مي     
بندي عشق و محبـت بـه طبيعـي          عشق و محبت اختصاص داده است و اين باب از لحاظ تقسيم           

مشايخِ ما عشق را بـه      : گويد  بندي مي    اين تقسيم  ةديلمي دربار . و الهي قابل توجه است    ) مجازي(
اند؛ زيـرا از ديـدگاه آنـان محبـت طبيعـي يـا مجـازي، انـسان را در           طبيعي و الهي تقسيم كرده    

او بـا رويكـردي     . شـود   دهد و سرانجام بـه عـشق الهـي رهنمـون مـي               به كمال ترقي مي    رسيدن
محبت طبيعي در اين جهان آميختـه  : گويد شناختي نسبت به محبت طبيعي يا مجازي، مي    روان

بعد نورانيِ عشق، لذت و بعد ظلمانيِ آن، رنـج و سـختي را          . با نور و ظلمت و صفا و تيرگي است        
به همين سبب عشق را احوال گوناگون است و احوال و مذاقِ محبان نيز به همين                در پي دارد و     

خاطر مختلف است و آنان پيوسته در حب و بغض، قرب و بعد، هجر و وصل، جفا و وفا، خـوف و                     
  ).71: همان(برند  رجا به سر مي

اق، افعـالِ   شناختي خود از حـالات عـشّ         همين مباحث ديلمي متعاقباً در تحليلِ روان       ةدر ادام 
كند و در پي اثبات افعالِ عشق، شـواهد و اقـوالي را از حكمـا و فيلـسوفان و                محبت را وصف مي   

او در باب دوازدهم نيز براي تبيين حالات و افعال عـشق شـواهدي را            . كند  اطباي يونان بيان مي   
دي، سـمنون محـب، جنيـد بغـدا        اقوال صوفياني چون حارث محاسـبي،     . آورد  از قول صوفيه مي   

  .كند  بن عثمان و حسين حلاج در اين باب جلب توجه ميوعمر
 شـرح  قـرآن كـريم  در باب سيزدهم محبت به شش وجه تقسيم شده و سپس با ذكر آياتي از                

محبت بر شـش وجـه اسـت، محبـت خـدا بـه              : گويد  ديلمي مي . تفصيل آمده است   هر وجهي به  
 ةت خـواص مومنـان، محبـت عام ـ       بندگان، محبت بندگان بر خدا و محبت متحابين خـدا محب ـ          

ها قومي از اهل مقامات       آنگويد    ديلمي در معرفي متحابين مي    . روح  مسلمين، محبت كل ذي   
فأما متحـابونَ فـي االلهِ،      «: اند  هستند كه از محبت طبيعي به محبت روحاني ارتقا يافته         

  .)100: همان(» هنيالروحاإلي ه عيالطبي هفَهم قوَم من اهلِ المقامات ارتقوا عن المحب
هـاي   بـاب . آورد  تفصيل مي  لف براي هركدام از وجوه محبت شواهدي را به        ٔدر باب چهاردهم مو   

دارد و حـالات و   چهاردهم، پانزدهم وشانزدهم، وجـوه مختلـف محبـت را بـه تفـصيل بيـان مـي        
ه عشاق از ديـد     ترين گرو   رفتارهاي دروني و بيروني و نيز بعد اجتماعي رفتارِ متحابين را كه مهم            

اند، همديگر را در طاعـات خـدا يـاري       آنان فقط عشق خدا را برگزيده     . كند  لف است وصف مي   ٔمو
او در بـاب  . كنند دهند، از گناهان خود به درگاه حق توبه و از تقصيرات خود اظهار ندامت مي      مي

 نـوع از  كنـد؛ ايـن   روح را بيـان مـي       مسلمين و در باب نوزده محبت كـل ذي         ةهجده محبت عام  
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هاسـت، مثـل الفـت        ها با هم و با انـسان        محبت مربوط به حيوانات و وحوش و طيور و ائتلاف آن          
  .آموزند ها مي سگ با اهل خانه و آنچه مردم از وفا به آن

بـر  » شـاهد «لـف   ٔو معناي آن توجه شده است، از ديـدگاه مـو          » شاهد«در باب بيستم به لفظ      
در بـاب بيـست و يكـم حـد و           . هد و گواهي صادق است    د  حسن كلي و صانعي واحد شهادت مي      
كند كه محبت طبيعي موجب ذهـابِ عقـل    لف بيان مئمو. حدود كمالِ محبت مطرح شده است   

اما محبـت الهـي چنـين نيـست،         . هلاك و مرگ است   شود و سرانجامش       دهشت و وحشت مي    و
 توحيد و وصول بـه معـشوق        زيرا سرانجامش اتحاد با محبوب، زندگيِ سرمدي و رسيدن به مقامِ          

گـويي كـه او حقيقـت       : كنـد   ديلمي حالت چنين عاشقي را اين گونـه وصـف مـي           . حقيقي است 
او در هرچيز، براي هرچيز و از هرچيز اسـت و           . چيز از او، به او و برايِ اوست        چيز است، همه   همه

شـناختن مقامـات   گويد بـراي   ديلمي مي. چيز نيست چيز و در هيچ چيز و از هيچ    گويي او با هيچ   
او بـراي درك و شـرح ايـن مقامـات از            ). 111: همـان ( اين موارد را درك كرد       ةمحبين بايد هم  

صوفياني چون فضل بن عياض، احمد بن عطا، منصور حلاج، يحيي بن معاذ، حـارث محاسـبي و      
 از فضيل پرسيدند مرد در كدام وقت در محبت بـه غايـت  : كند عمرو بن عثمان اقوالي را نقل مي   

؛ احمـد بـن عطـا    )112: همـان (رسد؟ گفت هنگامي كه منع و عطا هر دو براي او يكسان شـود           
گويد، كمال محبت من بر متوكّلين واجـب گـشت و آن را نهايـت و غـايتي                    حق تعالي مي  : گفت

حقيقت محبت آن است كه به نيكويي افزون نـشود و بـه             : و يحيي بن معاذ گفت    ) همان(نيست  
  ).113: انهم(جفا نقصان نگيرد 

خاطر عشقِ طبيعي مرگـشان   هاي بيست و دوم و بيست و سوم، ديلمي از كساني كه به      در باب 
گويـد و آراء و اقـوال حكمـا و اطبـايِ يونـان از جملـه ارسـطاطاليس                     رسـد سـخن مـي       فرا مـي  

)Aristotle(   ـين را، يعنـي عاشـقان               . كند   را مطرح مياو در باب بيست و چهارم احوال موت الهي
دارد و آنـان را بـه پـنج گـروه تقـسيم       رسد، بيان مي  خاطر عشق خدا فرا مي      كه مرگشان به   الهي
  .كند مي

. بنـدي او از عـشق اسـت    كنـد طبقـه   هاي ديلمي از عشق جلب توجـه مـي          اما آنچه در تحليل   
بنـدي او   ديلمي عشق را به ده مقام تقسيم كرده است كه با آخرين مقام يعني عشق، اين تقسيم          

را » مقـام «لاح خـاص صـوفيه يعنـي        بندي اصـط    او در اين تقسيم   . شود   مقام منتهي مي   به يازده 
كار برده است كه يادآور مقامات يا مراتب تصوف اسـت كـه صـوفيه بـراي رسـيدن بـه كمـال                      به

نظـر   بـه . پله طـي كننـد   نوبت و پله معنوي و صعود به عالم الوهيت بايد آن مقامات يا مراتب را به        
بنـدي    نخستين كسي است كـه در بـاب عـشق بـه چنـين تحليـل و تقـسيم       رسد كه ديلمي   مي

اي اسـت   محبـت را اسـامي  : گويد او در باب چهارم كتاب مي. روشمند و منسجمي پرداخته است   
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: 1962ديلمي،  (كه معنايي واحد دارد      حاليالفاظ مختلفي يافته، در   كه براساس رتبه و درجاتش      
  : يدگاه ديلمي بدين شرح استمراتب و درجات محبت و عشق از د). 20

 .شود  الفت و آن از مقاربت دل با دل و يا از اتصال حب با دل، حاصل مي-1

  .يت استٔشود و آن رو  انس و چون الفت زيادت گيرد، انس ناميده مي-2
  .تصل ود و مودت و موا-3
مجـازي   محبت، هرگاه بر ود افزون گردد، محبت حقيقي حاصل شود كـه غيـر از محبـت                   -4

  .است و آن وجود لذات پايدارِ ذكرِ محبوب در دلِ محب است
  .شود ت، هرگاه محبت زياد گردد، خلتّ ناميده ميخلّ -5
ت افزوني گيرد، شعف حاصل شود و شعف، حرصِ زياد بـه ذكـر محبـوب                خلّ شعف، هرگاه    -6
  .است
كه محبت بدان راه     شغف و آن از شغاف، يعني غلاف قلب است و منظور از آن، قلبي است                 -7
  .يابد
  . چيزي و هركسي استتوجهي به هر  و تذكار محبوب و بي استهتار و آن كثرت هذيان-8
  .اندوه است دادن عقل و شعور از شدت حزن و  وله و آن از دست-9

  .سبب آتش محبت دادن صبر و شكيبايي است به  هيمان، آن از دست-10
گيـرد و   اي وجود ظاهري و باطني انسان را فرا مي عشق و آن غليان محبت است كه سراپ -11

كردنِ هرچيزي غير از معشوق است، تا حدي كه عـشقِ خـود را نيـز فرامـوش                   معنايش فراموش 
  .كرده و تنها به معشوق بپردازد

دهـد،    دسـت مـي    اي كه ديلمي از مراتب مختلف عشق به         بندي  بندي و تقسيم   با توجه به طبقه   
احل شدت و ضعف و افزايش قدرت عشق را در وجود عـارف عاشـق بـا         توان دريافت كه او مر      مي

ظرافت و دقتي خاص و در يك دستگاه منظم و سامانمند و متناسب با حالات روانـي و روحـاني            
عنوان آخرين مقام از مقامات عشق به اهميـت و ارزش   تحت» عشق«او با آوردن . دهد  او ارائه مي  

موضـوع ديگـري كـه در تحليـل و     . كنـد  ي اشـاره مـي  معنوي آن در سير كمال و صـعود روحـان       
بندي ديلمي اهميتي شايان دارد تفسير و طبقه بندي او از عشق طبيعـي و عـشق الهـي                     تقسيم

 عدويـه مـشاهده شـده اسـت؛ امـا      ةبار در اقـوال رابع ـ    تر گفتيم اين ديدگاه، نخستين     پيش. است
شـناختي در     املاً عالمانـه و روان    كه گفته شد ديلمي اين دو نوع عشق را در يك مبحث ك ـ             چنان

باب نهم كتاب خود با استناد به اقوال مشايخ صوفيه و فيلسوفان يوناني و نيـز بـا ذكـر ابيـاتي از          
 مهـم كـه بـا    ةگمان ما، اين دو مقول  به. تفصيل تشريح كرده است    عشّاق و شعراي مشهور عرب به     

يز عشق طبيعي و الهي همـراه اسـت    ديلمي نسبت به مقامات عشق و ن       ةنگرش عالمانه و صوفيان   
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عبهـر   و روزبهـان بقلـي در        سوانح العشاق در شيوه و سنت صوفيان بزرگي چون احمد غزالي در           
  . تداوم يافته و مورد توجه واقع شده استالعاشقين

  سوانح العشاق -2

هـاي    تـرين گنجينـه     بهاترين و نفيس    از گران ) ق. ه 520 .ف( احمد غزالي    سوانح العشاق  ةرسال
. عشق عرفاني است و نخستين اثري است كه به زبان فارسي در بـاب عـشق تـأليف شـده اسـت                 

  :گويد  احمد غزالي ميسوانحِ ة رسالةدربار) Henry Corbin(هانري كربن 

 سـوانح العـشاق   موجز و مشكل احمد غزالي در عشق به زبان فارسي با عنوان        ةرسال
 صورت فصولي نوشته شده كه پيوند      اين اثر، به  . تأثير شگرفي به جاي گذاشته است     

شناسـي بـسيار ظريفـي را عرضـه           ميان آنها چندان مستحكم نيـست و نـوعي روان         
بها نوشته  ويراستار اين متن گران) Helmut Ritter(كه هلموت ريتر  چنان. كند مي

شناختي به اين درجه از قوت        توان يافت كه در آن تحليل روان        كمتر اثري مي  : است
  ).284: 1377كربن،  (رسيده باشد

هـا و توصـيفات       رسـد كـه شـيخ احمـد غزالـي در تحليـل              نظـر مـي    كه گفته شد بـه      اما چنان 
او در  . هاي ابوالحـسن ديلمـي نظـر داشـته اسـت            شناختي خود از عشق به برخي از ديدگاه         روان

 تبيين و تشريح مفهوم حسن و زيبايي و مراتبِ عشق الهـي و حـالات عاشـق از اشـعار عربـي و                      
 ديلمـي   ةكند و اين شيوه، دقيقاً يادآور شيو        عنوان شواهدي بين و مستدل استفاده مي       فارسي به 

غزالـي در تـشريح خـود از        . در شرح و توصيف مبادي و مقدمات و اوصاف عشق و عـشّاق اسـت              
داند و بر اين باور است كه اين دو از ازل قرين            عشق، عشق الهي را همواره ملازمِ روح خدايي مي        

وجود آمد بر سر حد وجود عـشق منتظـرِ موكـبِ روح     روح چون از عدم به   «: اند  همزاد هم بوده  و  
  .)107: 1376غزالي، (» بود

دادن شدت نيروي عشق مثـل ديلمـي بـراي      براي نشانسوانح العشاق  ةغزالي هرچند در رسال   
 مقـام و منزلـت      دادن آن مراتب و مقامات منظم و منسجمي ارائه نداده است، ليكن جهت نـشان             

» اشـارت عبـارت و عبـارت اشـارت    «عشق و ارزش آن با زبانِ نمادينِ مختصِ خود كه از آن بـه            
  :ق مي پردازدكند، به وصف ماهيت و شدت نيروي عش تعبير مي

  .گاه روح عشق را بود تا شجرة العشق از او برويد
  .ذات بود صفت را تا بدو قايم شودگاه چون 
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  . ر خانه تا به قيام او نيز نوبت نگاه داردگاه چون هنباز بود د
  .گاه او ذات بود و روح، صفت تا قيامِ روح بدو بود، اما اين را كس فهم نكند
  . گاه عشق، آسمان بود و روح، زمين بود تا وقت چه اقتضا كند كه چه بارد

  . گاه عشق، تخم بود و روح، زمين تا خود چه بر رويد
  . روح، كان تا خود چه گوهر است و چه كان بودگاه عشق گوهرِ كاني بود و 

  .گاه چون آفتاب بود در آسمانِ روح تا چون تابد
  . گاه شهاب بود در هوايِ روح تا چه سوزد
گاه، لگام بود بر سركشي روح تا كـه خـود         . گاه زين بود در مركبِ روح تا كه نشيند        

  .به كدام جانب گرايد
  . بند روحگاه سلاسلِ قهرِ كرشمه معشوق بود در

  ).111-110: 1376غزالي، (گاه زهرِ ناب بود در قهر تا خود كه را گزايد 

شود شيخ احمد غزالي در بيانات خـود عـشق الهـي را در پيونـد بـا روح                    كه ملاحظه مي   چنان
دادن  او بـراي نـشان    . آورد كه بيانگر ماهيت ارزشمند مقام عشق است         خدايي در طي مراتبي مي    

هي از اصطلاحات كلامي و فلسفي مثل ذات و صفت و گاهي هم از نمادهايِ              ارج و مقام عشق گا    
، آفتاب، شهاب، زين و مركـب، زهـر   )معدن(، آسمان، كان  )درخت(شجر  طبيعي نظيـر    

 ايـن  ةغزالي با هم. كند  كه نشانگرِ علو و بلندمرتبگي و عظمت آن است استفاده ميناب در قهر  
گويد كه عظمت و شكوه       رسد، مي   وقتي به حقيقت عشق مي    اوصاف نمادين و شاعرانه، در نهايت       

امـا  «: عشق فراتر از آن است كه بتوان آن را با علم و دانش بـشري ادراك كـرد يـا وصـف نمـود                   
  .)همان(» جلالت عشق از حد وصف و بيان و ادراك و علم دور است

 ديلمـي نظـر     عطـف الالـف المـألوف      حسن و زيبايي نيز گويا به كتـاب          ةغزالي در بحث مسئل   
تـر گفتـيم ديلمـي     كـه پـيش   چنان. كند داشته و موضوعِ حسن را مطابق با ديدگاه او تشريح مي         

سن تحـت                زيبايي ةفلسف فـي  «عنـوان    شناسي خود را در باب سوم كتاب خود با شرح موضوع حـ
تفـصيل آورده و گفتـه اسـت كـه         بـه »  المستحـسن  فضيلة الحسن، في    فضيلة الحسن، في    ةفضيل

؛ )9: 1962ديلمـي،   (»  سبب محبت است و سرّ حق از ايجاد حسن، اظهـار محبـت بـود               حسن«
 آن با عـشق و محبـت، بـر        ة حسن و زيبايي و نيز رابط      ة خود در تبيين مسئل    ةغزالي نيز در رسال   

آن است كه حسن و محبت لازم و ملزوم و مكمل يكديگرنـد تـا حـسن نباشـد عـشق در ميـان             
  :د جمالِ حسن در پرده خواهد بود و ناشناس خواهد ماندنخواهد بود و تا عشق نباش

 معـشوقي  ة حسن ديگر است و كرشـم  ةكرشم.  نيكويي ديگر است و معشوقي ديگر     
 ةاز بيـرونش پيونـدي نـه، امـا كرشـم       حسن را روي در غير نيست، و   ةكرشم. ديگر
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يـد،  آن معني از عاشق مددي دارد و بي او راسـت نيا . معشوقي در غنج و دلال و ناز      
 معـشوق در حـسن   ةجوانمردا كرشم...  لاجرم اينجا بود كه معشوق را عاشق دريابد      

 حـسن  ةديـد ...  همچو ملحي است در ديگ تا كمال ملاحت به كمال حسن پيوندد      
 ةاز جمال خود بر دوخته است كه كمالِ حسن خـود را در نتوانـد يافـت الا در آين ـ                

در خورد تا معشوق از حسن خـود        لاجرم از اين روي جمال را عاشقي        . عشق عاشق 
  ).124-122: 1376غزالي، ( عشق و طلبِ عاشق، قوت تواند خورد ةدر آين

  عبهر العاشقين. 3

بنـدي مقـولات عـشق در         شناختي و طبقه     تحليل روان  ةاندكي پس از شيخ احمد غزالي، شيو      
هان همچنـان   روزب. ادب صوفيه توسط روزبهان بقلي شيرازي در مكتب تصوف شيراز تداوم يافت           

گويد، مثل ديلمـي پيـرو مكتـب تـصوف ابـن خفيـف                 مي عبهر العاشيقن كه خود در آغاز كتابِ      
 ديلمي نظـر داشـته و   ةهاي عشق به شيو او نيز در تجزيه و تحليل و تشريح مقوله     . شيرازي است 

ه  ديلمي شـكل داد عطف الالف المألوف علي اللام المعطوفساختار كتاب خود را مطابق با كتاب  
  .است

هـاي    مشتمل بر سي و دو فصل است و روزبهان در ايـن فـصول ديـدگاه        عبهر العاشقين كتاب  
  :گويد هانري كربن در مورد اين كتاب مي. تفصيل آورده است شناختي خود را به جمال

 ـ     عبهر العاشقين كتاب    زيبـايي را توضـيح داده و پيـامبر          ة از سويي معنـاي پيامبران
كند و از سـوي ديگـر بـا تكيـه بـر               ر ديانت زيبايي لحاظ مي    عنوان پيامب  اسلام را به  

هاي مهم شـاهد     گردد تا بحث     افلاطوني به آبشخور ازلي عشق بازمي      ةامكانات انديش 
بخشيدن به تغيير ماهيـت شـخص        تشخص. ازلي و معشوق را با هم هماهنگ نمايد       

 ـ  در ليلي و مجنون از همين جا ناشي مي      ةه آين ـشود و مجنون در اوج عشق خـود ب
شود و خدا با چشم عاشق در معشوق، صورت ابدي خود را مـشاهده                خدا تبديل مي  

  ).405: 1377كربن، (كند  مي

 عـشق الهـي از او      ةال معشوقي كه دربـار    ٔ را در پاسخ به سو     عبهر العاشقين گويا روزبهان كتاب    
  :گويد او در وصف اين معشوق مي. پرسيده، تأليف كرده است

چـشم دل در چـشم صـورت آمـد، و      . نساني در عالم انساني نگـر      ا ةو مرا گفت بديد   
داد، از اين كـافري،       جنيّ لعبتي ديدم كه به حسن و جمال جهانيان را در عشق مي            

رعنايي، مكاري، زراقي، شوخي، عياري كه در طرف چـشمش صـد هـزار هـاروت و                 
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را  زلفش هزار لشكر ابليس و قـارون، رنـگ رخـسارش زهـره               ةماروت بود و در حلق    
در تبختر آهـويِ    . خجل كرده، و با مشتري در سما به حسن و جمال مباهات نموده            

 ملكوت بيزار كردي، از     ةعشقش شيران شكار كردي و به رعنايي زاهدان را از صومع          
 عارفـان عاشـق     ةدلي گفتمش كه در زمـر       از سر خوش  ...  راه تبختر در او نگاه كردم     

شراب عـشق در مجلـس بيخـودي بـا مـا      تويي نگارا كه سخت در خوري، اگرچه از         
بعد از اين دليل مرا گفت در اين علـم بـس چـابكي، هـل يجـوز اطـلاق                    ...  نخوري

  )9-5: 1366روزبهان، (العشق علي االله تعالي؟ 

همه روزبهان در تبيين ماهيت عشق الهي و انساني و مجازي بيشترين تأثير را از كتـابِ                  با اين 
  .شود  به برخي از اين موارد اشاره ميدر اينجا. ديلمي پذيرفته است

كنـد كـه آيـا اطـلاقِ          كه گفته شد روزبهان سرآغاز كتاب خود را با اين سؤال شروع مـي              چنان
عطـف  او اين سؤال و همچنين دلايل و پاسخ به آن را از كتاب             . عشق به خداي تعالي جايز است     

.  را در اين زمينه نقل كـرده اسـت          ديلمي اقتباس كرده و گاهي عيناً اقوال ديلمي        الالف المألوف 
طور كه ديلمي ديدگاه مشايخ صوفيه نظير بايزيد بسطامي، جنيد بغدادي و منـصور حـلاج        همان

خفيف شـيرازي را در ايـن مـورد بيـان داشـته اسـت، روزبهـان نيـز                    و نيز ديدگاه شيخ خود ابن     
او برخـي   ). 10: 1366،  روزبهان(تفصيل در كتاب خود آورده است        هاي اين اشخاص را به      ديدگاه

في : الفصل الخامس«هاي كتاب خود را دقيقاً از ديلمي اقتباس كرده است؛ نظير          از عناوين فصل  
، » جوهر العشق الانـساني و ماهيتـه      ةكيفيفي  : الفصل السادس «،  »الحسن و الحسن و المستحسن    

  ... و»  الهي العشقيةفي بدا: الفصل التاسع عشر«،»  العشقيةفي بدا: الفصل العاشر«
بنـدي و تحليـل و تـشريح روزبهـان در بـاب عـشق شـايان توجـه اسـت            اما آنچـه در تقـسيم     

هـاي خـود از       بنـدي   هـا و طبقـه      او در تحليل  . بندي او از مقامات عشق است       بندي و طبقه    تقسيم
.  ديلمي نظـر داشـته اسـت و هـم بـه مقامـات و منـازل تـصوف                  عطف الالف عشق، هم به كتاب     

كنـد، دقيقـاً از همـان      كه در باب جوهر عشقِ انـساني و ماهيـت آن صـحبت مـي              روزبهان وقتي 
دادن شدت نيروي عشق در وجـود        اي كه ديلمي جهت نشان      شناختي  بندي و تحليل روان    تقسيم

گيرد و دوازده مرتبه يا مقام را براي تحليل مراتبِ عـشق              مشي مي  دست داده است، خط    آدمي به 
  :آورد شرح زير مي انساني به

هاي حـواس     خواهندگان معشوق از جهان عقل به جهان جان سفر كنند و از دريچه            «: الفت. 1
اين وصف اصل جوهر عشق آمد از اينجا مقام به مقـام ترقـي كنـد تـا                  . خمس طلب جانان كنند   

  .»... بعد از جمع اركان اربعه بدايت عشق كمال الفت است. كمال عشق پديد آيد
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يت و صحبت اسـت، زيـرا   ٔرد، جان به جان انس گيرد و انس در رو       چون بدان مزيد گي   : انس. 2
 .كه سكون از آن پديد آيد

3 .داست و آن از تأثير وصل است و غايت قرب اسـت و آن غايـت دل عاشـق            : و دبعد از اين و
 .است

آنگـه كـه سـلطان    . چون بر آن حقيقت نور عشق زيادت شود آن را محبـت گوينـد       : محبت. 4
 شكست و در جان عاشق به تخت سلطنت نشست، محبـت حقيقـي از مجـازي             عشق لشكر عقل  

 .پيدا شد

آنگه خلَّت پديد آيد كه حقايق عشق به عروق جان متخلـل شـود و صـفات يكتـايي                   :  خلتّ .5
 .پديد آيد

 جان از بامِ عقل پرتوي به عـالم فعـل او كنـد،              ةچون اندوه دل بر مزيد شود و شعش       :  شغف .6
 . شدت ولع است غرام كلي آنجاستآن و. شغف پديد آيد

 حبِّ محبوب باشد كه عاشق را مهـيج جنـون عـشق شـود، تـا اسـرار                    استشهاد، و آن غلبة    .7
 .آنجا جنون در جنون است. معشوق از گزاف گويد

 . وله و آن ذهول عقل باشد كه از شدت حزن جان حاصل شود.8

 . دگر هيمان است.9

  . دگر هيجان است.10
  . است و آن را صدي خوانند دگر عطش .11
  .)419و40: 1374روزبهان، (»  دگر شوق است و آن غايت قلق و صبابت است.12

بنـدي مقـولات عـشق        شود روزبهان به ظن قاطع در تحليـل و طبقـه            كه مشاهده مي   همچنان
بندي ضمن اينكه هيمـان، هيجـان،          ديلمي نظر داشته است، ليكن در اين طبقه        انساني به كتاب  

بندي ديلمي افزوده است؛ از آن مفاهيم به اختـصار سـخن گفتـه و از                  وق را بر تقسيم   عطش وش 
در حقيقـت ايـن دوازده مرتبـه يـا        . شواهد شعري نيز برخلاف ديلمي كمتر استفاده كرده اسـت         

درجه، مراتبي هستند كه روزبهان در آن شدت نيرويِ عشق انـساني و مراحـلِ صـعود آن را بـه                     
  .كند   لمي اما با اختصار بيشتر تحليل و تشريح مي ديةعشق الهي، به شيو

دهـد كـه      دسـت مـي    اي از عـشق بـه       بنـدي   كه گفتيم تقسيم   اما روزبهان در جايي ديگر چنان     
براساس مقامات و مدارج عالي تصوف است و مراحلِ صعود معنـوي و روحـاني عـشقِ حقيقـي و        

بنـدي يـادآور       در اين تحليـل و طبقـه       او. كند  طور كامل مطرح مي    الهي را با طول و تفصيل و به       
ترين مقـام     شود كه عارف سالك با طي اين مقامات و مسالك روحانيِ عشق به آخرين و عالي                 مي

رسد و هدف اصلي، رسيدن به روح پاك خدايي و لقاء وجه تابناك حق تعـالي                   عشق مي  ةو مرتب 
  :كه گويد چنان. است
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در سرِّ عشق راسـخ شـد و         بيت يافت و  چون جان به عشق انساني تر     ...  اعلم يا اخي  
دل به آتش عشق از خطرات نفساني و شيطاني تهذيب يافت، نفس امـاره در تحـت             
لگد قهر عشق مطمئنه گشت، عقل را منازل عشق آموختند، روح را مقامِ عشق پيدا      
شد، نفس حسي و نفس حيواني رنگ معني گرفت، سير منازل عشق انساني به روح   

از اينجا كار عشق بـا سـر        ...   آداب و علم طريق عشق حاصل شد       تمام گشت، وي را   
از بدايت تا نهايت ـ اعني در عـشق   . گيرد، از اين منزل سفر تا به نهايت عشق برسد

  .)100 و 99: 1374روزبهان، ... ( الهي ـ دوازده مقام است

 ـ                ود حـق،    شـه  ةروزبهان بعد از چنين وصفي از صعود به قلمرو عشق الهي و رسيدن بـه مرحل
كنـد و مقـام        عشق الهي را از فصل بيست بـه بعـد آغـاز مـي              ةمقامات و مراتب صوفيانه و عارفان     

  :داند عبوديت را نخستين مقام عاشق در عشق الهي مي
كه عاشق ساده چون از حد امتحان عشق انساني بـه عـشق ربـاني                ... اعلم يا اخي  :  عبوديت .1

ان نردبان پايه سوي عالم ازل شود با حرقتـي عظـيم و   آمد، حاجتمند مدارج معاملات باشد تا بد   
هاي خاكي را به زندان مجاهـده فرسـتد و            نفس. خلُقي كريم خود را به زيور طاعت متلبس كند        

عالم عبوديت مشرق جمال ربوبيت است، در آن صحرا از باغ قرب بـوي              ...  بندهاي رياضت برنهد  
  .خوش اتحاد در آيد

چون عبوديت كـه جـز      .  كه ولايت در عشق جز يافتن مقامات نيست        ... اعلم يا اخي  :  ولايت .2
  .تهذيب اخلاق نيست تا به منازل مقامات نگذري جواهر كرامات نيابي

كه چون روح قدسي مستنشق نفخات قرب شد، عقل اصلي محمـل            ...  اعلم يا اخي  :  مراقبه .3
ا مرغ انس در مقام مراقبـت       جان به مزار جانان رسيد، مرغ عشق ب       ...  عشق بر نجايب اسرار بست    

 .هم قفص شد

 ةكه خوف از حق تعالي سوط جبروتي است كه نفس اماره را به تازيان           ...اعلم يا اخي    : خوف. 4
  .زند تا در حضرت جبروتي به آداب انبيا متأدب باشد ادب مي

شمس عشق در برج حمل دل رسـد، جهـان    . چون ربيعِ رجا درآيد شتاء خوف بگريزد      : رجا. 5
  .هاي نوروز رجا شود قل و علم پر شكوفهع

كه مريد در سرگذشت عشق انساني شراب وجد كـه از محـض عـشق               ...  اعلم يا اخي  :  وجد .6
  .رباني برخيزد در اقداح عشق انساني خورده است

 لةرساگويد اين انواع را در        شود و مي     مبحث وجد، انواعِ وجد را نيز يادآور مي        ةروزبهان در ادام  
  .تفصيل آورده است ود به خالقدس
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يقين عمـوم   . حالِ عموم و حالِ خصوص    : كه يقين دو حال اقتضا كند     ...  اعلم يا اخي  :  يقين .7
اما يقين خواص، پرتو نـور كبرياسـت كـه از    ...  عاميان را، رسوخ عروق درخت ايمان است در دل     

  .ذات حق بر جان عاشق متجلي شود
مقدسِ ارواح چون از اغصانِ گلِ شـهود حـدثان پريدنـد و             كه مرغانِ   ...  اعلم يا اخي  :  قربت .8

 ازل اسـت  ةخان ـ قرب نهـان . بعد هواي آسمان يقين بريدند، آشيانشان جز در بساتين قرب نباشد    
  .كه در آن كنوز لطايف جمال قدم است

  .كه كشف مهيج عشق است و مطاياي محبت و شوق است...  اعلم يا اخي:  مكاشفه.9
كه عاشق چون از عشق انساني تربيت يافت به نور افعـال پيـدا و               ...  علم يا اخي  ا:  مشاهده .10

  .بينا گشت، بعد از مكاشفه مشاهده است
  . علياش محبت الهي استةذرو. كه محبت را درجات است...  اعلم يا اخي:  محبت.11
 دل  كه چون محبت كامل شد، هيمـان بـر مـشاهد علـي الـدوام در               ...  اعلم يا اخي  :  شوق .12

چون جان به جناح شـوق      . عاشق پديد آيد، كه او را منزعج كند از حدثان به شرب لقاي رحمان             
  ).139: 1374روزبهان، (آيد  در قرب پرواز كند در قربِ قرب به قوت شوقِ قرب بر مزيد مي

بنـدي   رغـم تقـسيم      عشق، علـي   ةبندي صوفيان   شود روزبهان در اين طبقه      كه مشاهده مي   چنان
ي كه بسيار موجز و مختصر بود؛ يكايك مقامات عشق را با زبـان مخـصوص اشـاري و      عشق انسان 

هـاي   تأثير از زبانِ نمـادين غزالـي در سـوانح نيـست، بـا تفـصيل و تحليـل             استعاري خود كه بي   
 را قـرآن كـريم  او همچنين براي اثبات مقامات عـشق آيـاتي از    . شناختي تشريح كرده است     روان

ترين تجارب عرفاني خود را نيز در بـاب عـشقِ معنـوي و                ر نموده و عالي   عنوان شاهد بحث ذك    به
  .بندي خود گنجانده است روحاني در اين طبقه

 ةروزبهان بعد از وصف و تحليل مقامات عشقِ روحاني، در آخرين قسمت تحليـل خـود دربـار                 
او بـا  .  يكي از صفات خداوند دانسته اسـت ةكمال عشق صحبت كرده و محبت و عشق را از جمل         

چون عشق صفت خداوند اسـت، او خـود عاشـق خـود     : گويد بياني بسيار شورانگيز و عاشقانه مي    
خاطر است كـه صـفت     است پس او عشق و عاشق و معشوق است و يكرنگي و صفاي عشق بدين              

كمالِ عشق محبت است و محبت، صفت خداست و قايم به           . حق است و از هرگونه تغييري منزه      
هركـه معـشوقِ حـق      «دارد،     شمشيرِ براني است كه سرِ حدوث عاشق را بر مي          عشق. ذات اوست 

شد و عاشقِ حق شد در عشق همرنگ عشق شد، عاشق و معشوق همرنگ عشق شـد، عاشـق و                    
چون حق بر او غالب شـد، قالـب         . آنگاه عاشق در مملكت حق حاكم شود      . معشوق يكرنگ شدند  

 رباني است، معشوق معشوق است، مراد مراد        صورتش جناني است، نفسش روحاني است، جانش      
  .)همان(» است، در جهان كار، از آن معشوق است اثر صفات است، گفتنش معجزات است
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چنين است تعابير زيبا و مفاهيم غني و عرفاني عشق از ديدگاه صوفياني چون ديلمي، غزالـي                 
 ـ     . و روزبهان   ـ  ةتعابيري كه بعد از مدتي در ظرف تجرب زرگ صـوفيه، دوبـاره بـا     عرفـاني مـشايخ ب

  . رسد شود و در مكتب عرفاني آنان به اوج تعالي خود مي ظرافت خاصي بازسازي مي

  نتيجه. 4

 بنيادين در ادبيات صـوفيه مفـاهيم عميـق و    ةعنوان يك نشان    عشق به  ةكه واژ  انجام سخن اين  
 كمـال آن،    ةل ـهاي تكوين تـصوف تـا مرح        غني بسياري از تجارب والاي عرفا را از نخستين دوره         

 بنيادين و بررسي سـير و تطـور تـاريخي    ة اين نشانةبا مطالع. حفظ كرده استتفصيل    ما به  براي
تحليلِ دقيق حالات روحي و رفتارهايِ بيروني صوفيه پرداخـت   توان به آن در ادب صوفيه هم مي   

. ا نيز مطـرح كـرد  هاي آنان را در باب عشق با هم سنجيد و تأثير و تأثرشان ر     و هم آراء و ديدگاه    
كه ديديم مفهوم عشق و محبت براساس تجارب عرفانيِ خاصِ صوفيه در يـك دسـتگاه                 همچنان

توانست باشد، مطرح شده و       تأثير از مقامات و مدارج معنوي تصوف نمي         منظم و سامانمند كه بي    
هـا و   يـدگاه د. شناختي و فلسفي و ادبيِ عرفا بر غناي آن افزوده است        ها و تفسيرهاي روان     تحليل

 مذكور است؛ در آثار بعد از       عطف الالف المألوف  آراء ابوالحسن ديلمي در باب عشق كه در كتاب          
اي  طور مستقيم يا غيرمستقيم تأثير گذاشته و خـط مـشي   ، بهعبهر العاشقين  و   سوانحخود نظير   

وده و مـورد    ها پيشنهاد كرده كه شايان توجه ب        لفان آن ٔرا در جهت تبيين و تحليل عشق براي مو        
 ـ         . قبول واقع شده است    تـرين     عرفـاني يكـي از برجـسته       ةاين تجـارب در نهايـت در ظـرف تجرب

 يعني مولانا، با زبان بسيار شيوا و هنري بازسازي شده و به اوج             ،هاي عرفاني قرن هفتم     شخصيت
  :كمال و تعالي رسيده است

  نـريـن و آخـاي اوليـه قـعش  ام كه غرقست اندر اين غرق عشقي
  )1766 / 1 :مثنوي(

  منابع و مĤخذ

چـاپ  . ديدار با سيمرغ، هفت مقاله در عرفان و شـعر عطـار          ). 1374. (پور نامداريان، تقي  
  . نشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. نخست

.  آفتاب شعر فارسي و ساختارشكني در شعر مولوي        ةدر ساي ). 1380. (ــــــ ــــــــــــ
  .انتشارات سخن: رانته. چاپ اول

حققه و  . عطف الالف المألوف علي اللام المعطوف     ). 1962. (ديلمي، ابوالحسن علي بن محمد    
  .قاهره. واده .ك .قدمه ج



 1389بهار ، 43، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   62

   

 فارسي و فرانسه    ةتصحيح و مقدم   به. عبهر العاشقين ). 1366. (روزبهان بقلي شيرازي، ابومحمد   
  . منوچهري انتشارات:تهران. چاپ سوم. محمد معين و هنري كربن

 فرانـسوي از    ةتـصحيح و مقدم ـ    بـه . شرح شـطحيات  ). 1374. (ــــــــــــــــ ــــــــــــــ
  . طهوريةكتابخان. شناسي فرانسه انجمن ايران: تهران. چاپ سوم. هنري كربن

. كوشـش ا    نيكلـسون، بـه    ةاز روي نـسخ   . ءالاوليـا   ةتذكر). 1379. (عطار نيشابوري، فريد الدين   
  .نتشارات بهزادا: تهران. توكلي

براساس تصحيح هلموت ريتر، با تـصحيحات جديـد و مقدمـه و             . سوانح). 1359. (غزالي، احمد 
  . انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران. توضيحات نصراالله پورجوادي

. چـاپ سـوم   . اهتمام احمد مجاهد   به.  آثار فارسي احمد غزالي    ةمجموع). 1367. (ــــــــــ
 . شگاه تهرانانتشارات دان: تهران

 .  آثار فارسي احمد غزاليةدر مجموع. سوانح العشاق). 1367. (ـــــــــ

: تهـران . چـاپ اول  .  جـواد طباطبـايي    ةترجم ـ.  اسـلامي  ةتاريخ فلسف ). 1377. (كربن، هنري 
  .انتشارات كوير

 2. چـاپ اول .  مجدالـدين كيـواني  ةترجم ـ. ميراث تـصوف ). 1384). (ويراستار(لويزن، لئونارد  
 . نشر مركز: تهران. جلد

چـاپ  . كوشش دكتـر توفيـق سـبحاني       به. مثنوي معنوي ). 1373. (مولوي، جلال الدين محمد   
  . سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران. اول

  


